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گ�ار� �شهروند� از زندگی م ¸ولان زل�له زده کرمان�اه
در qادرها و کانکس ها

 شرای� زندگی زل�له زده های م ¸ول زیر qادرها و کانکس ها، سzت است
آنها برای رفتن به سرویس های بهداشتی دورتر از خانه، م�کل دارند

و نمی توانند از سرویس های بهداشتی م مولی استفاده کنند

ناخوشى هاى دوچندان

زلزله و اعترا�ات اyیر
چرا از وجود چند اعتراض شــوكه مي شويم؟ 
اصــولا چرا انتظــار نداريم كه مــردم معترض 
باشــند؟ مگر صاحب حكومت مردم نيســتند، 
پس چرا حقــي ندارند معترض باشــند؟ كدام 
كشــور حتي توســعه يافته و مرفه را مي توان 
پيدا كرد كه مردم آن جــا اعتراض نكنند؟ پس 
چرا نگران مي شــويم يا چرا اعتراضات با افراد 
محــدود و موضوعات خاص به ســرعت تبديل 
به اعتراضات گســترده با موضوعات عام و كلي 
مي شــود؟ پاسخ اين اســت كه اعتراضات مثل 
زلزله اســت. اگر انر�ي داخل زمين اين امكان 
را داشــته باشــد كه همواره تخليه شود و مثلا 
زلزله هايي بيايد كه با قدرت حتي تا 4ريشــتر 
اندكي ترس ايجاد مي كند، در نهايت خساراتي 
بر جا نمي گذارد. بنابرايــن وجود راه هايي براي 
تخليــه انر�ي زمين و پاســخ مثبــت دادن به 
آنهــا، مي تواند مانع از شــكل گيري انر�ي هاي 
متراكم و وقوع زلزله هاي قوي شود. همان طور 
كه زلزله 5ريشــتري جنوب غرب تهران همه را 
نگران كرد ولي خســارت خاصــي ايجاد نكرد، 
اعتراضات اخير نيز مي تواند همين نقش را ايفا 
كند و همه را به صرافت طبــع بيندازد كه چه 
رفتــاري را در جهت اصلاح امــور انجام دهند، 
بنابرايــن اگر اعتراضات مــردم امري معمول و 
عادي باشــد، چند نتيجه خوب دارد. نخســت 
اين كه اعتراضات به معناي بروز آن چيزي است 
كه درون مردم وجــود دارد و آنچه از نارضايتي 
درون مردم اســت، معمولا از امور عادي و حتي 
جزيي شروع مي شود و اگر بروز پيدا كند و مورد 
توجه قرار گيرد، هميشــه اعتراضات در همين 
حد كوچك مثلا 3 يا 4 ريشتر خواهد بود، ولي 
هنگامي كه امكان بروز اعتراضات مزبور نباشد، 
به مرور زمان موضوعات مــورد اعتراض متعدد 
مي شود و مردم نيز با تعميم دادن مسائل از امور 
جزيي عبور مي كنند و به امور كلي تر و عام تري 

مي رسند.
ولي اين تنها مشــكل ماجرا نيست، بلكه اگر 
اعتراضات قابل  بيان باشــد، همه ياد مي گيرند 
كه اعتراضات را به صورت مدني، ســازمان يافته 
و از موضع مســXوليت و شناســنامه دار انجام 
دهند. در حالي كه اگر بــراي اعتراضات مفري 
و امكاني نباشــد، هنگامي كه آغاز مي شــود، 
�رفيــت آن را دارد كه به ســرعت غيرمدني، 
خشــونت آميز و بدون شناسنامه شــود و دود 
چنين اعتراضاتي به چشــم همه جامعه خواهد 
رفت. مشــكل ديگری هم هســت كه ممانعت 
نســبت به اعتراضات مدنــي و قانوني موجب 
ناآگاهــي جامعــه و حكومت نســبت به مردم 
مي شــود. اگر مردم اجازه نداشــته باشند كه 
رفتار عــادي و مطالبات و خواســت هاي خود 
را بروز دهند، اين امر به معنــاي نبودن چنين 

مطالبات و خواست هايي نزد مردم نيست، ولي 
كســاني كه مانع از بروز هر گونه احساســات و 
اعتراضات مردم مي شوند، مجرای آگاهي خود 
را از جامعه مســدود و گمان مي كنند كه مردم 
همه راضي هســتند، درحالي كه مردم به گونه 
ديگري مي انديشــند و دوســت دارند به گونه 
ديگري رفتار كنند، ولــی آزادی لازم را ندارند. 
جامعه مبتني بر ريا و دورويي ناشــي از چنين

وضعي است.
هر كس در مراسم و در موقعيت هاي رسمي و 
نزد رئيس اداره و براي حل شدن مشكل گزينش 
و استخدام و... به گونه اي سخن مي گويد، لباس 
مي پوشــد و رفتار مي كند كه در {هن مخاطب 
چنين تصوير شــود كــه وي فردي همســو با 
اوســت، ولي هنگامی كه از اين موقعيت بيرون 
آمد و به قول معروف به خلوت رفت آن كار ديگر 
مي كند! حرف ديگر مي زنــد و به گونه ديگري 
رفتــار مي كند. بنابراين بدتريــن زيان اين نوع 
محدوديت هــا، نــاآگاه شــدن ايجادكنندگان 
محدوديت نسبت به واقعيت هاي بيروني است و 
از آن جا كه نمي توان محدوديت را براي هميشه 
اعمال كرد، روزي كه بــروز پيدا مي كند، دچار 
تعجــب مي شــويم. روزي كه مي بينيــم افراد 
نزديك به ما نيز آن طور كه تصور مي كرديم فكر 
و رفتار نمي كنند. گمان مي كنيم كه آنان تغيير 
ماهيت داده انــد، در حالي كه آنان همين بودند 
كه اÍن خود را نشــان مي دهند، در گذشــته 
اجازه بروز نداشتند و اكنون امكان آن را فراهم 
كرده اند. محدودكننده ها بايد متPســف از رفتار 

خود باشند.
يكي ديگر از وجوه تشــابه اعتراضات مردمي 
و زلزله، فعال شــدن گســل هاي همجوار زلزله 
اســت. همان طور كه احتمالا شــنيده ايد بارها 
گفته شــده كه زلزله جنوب غرب تهران و البرز 
ممكن اســت گســل هاي اصلي تهران را فعال 
كند. گسلي كه احتمالا انر�ي بيشتري {خيره 
دارد و ممكن اســت به علت يك زلزله كوچك 
فعال شود. درواقع اين زلزله ها نقش پيش زلزله 
را بازي مي كنند. در شــرايطي كه مردم نتوانند 
آنچــه را كه فكر مي كنند بروز دهند، هميشــه 
كوچكترين اعتراض ممكن اســت گســل هاي 
ديگر را فعال كند. گسل هاي سياسي، اجتماعي 
و فرهنگي �رفيت فعال شــدن به وسيله گسل 
اقتصادي و معيشتي را دارند. خوشبختانه وجود 
حداقلي از رقابت هــاي انتخاباتي، اين امكان را 
فراهم مي كند كه انر�ي بخش سياســي البته 
فقط تا حدودي تخليه شــود ولي گســل هاي 
اجتماعــي و فرهنگــي اهميــت قابل توجهي 
دارند، هرچند در ايران شــرايط به گونه اي است 
كه مرزهاي مشــخصي ميان ايــن چهار مقوله 

نمي توان كشيد.
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ش//هروند| حجت الاسلام والمســلمين معزی 
�هر روز گذشــته در جمــع مديــران و كاركنان 
نمازگزار در ســاختمان صلح جمعيت هلال احمر، 
در ابتدای ســخنان خود با تبيين زوايای مختلف 
شكل گيری حماســه � دی ماه در 1388، حضور 
بابصيرت مردم در صحنــه مقابله با فتنه گری های 
برخی از همدســتان اســتكبار جهانــی در داخل 
كشــور را ضربــه محكمی بــر پيكره اســتكبار و 
فتنه گران دانســت و خاطرنشــان كرد: در اين روز 
بزرگ، ايســتادگی ملت ايران در جهت پاسداری 
از نظام مقدس جمهوری اســلامی ايران، پاســخ 
انديشه نادرســت و پوچ دشــمن در براندازی اين 
نظام مردمی بــود. نماينده ولی فقيــه در جمعيت 
هلال احمر با بيان اين كه پيروزی شكوهمند انقلاب 
اســلامی و برپايی حكومتی بر مبنای دين، تعجب 
سراسر دنيا را برانگيخت، افزود: قدرت های جهانی 
هرگز تصور نمی كردند كه نظامی بر پايه اعتقادات 
و باورهای الهی و دينی شــكل بگيــرد و دوام يابد، 
اما امروز شاهد ماندگاری و پيشرفت روزافزون اين 
نظام با تمام توطXه های دشــمن عليه آن هستيم. 
حجت الاسلام و المسلمين معزی خاطرنشان كرد: 
رهبری بی نظير امام خمينی�ره� و پيروان راستين 
ايشــان در ابعاد مختلف مديريتــی چون مديريت 
كشــور، نظام و جنــگ تحميلــی و هدايتگری و 
راهبری ايران اسلامی در �� سال گذشته به دست 
رهبر معظم انقلاب اســلامی پاســخ همه كسانی 
اســت كه مديريت امور كشــور و نظام را خارج از 
توان جامعه دينی و روحانيت می ديدند، چرا كه با 
تمام مشكلات و تنگناهای موجود در مسير رشد و 
پيشرفت همه جانبه جامعه، ايران اكنون در آستانه 

40سالگی اين انقلاب عظيم اسلامی است.

وی ادامــه داد: البته ايــن بالندگی هــا نتيجه 
حضــور، اعتمــاد، همدلــی، همراهــی، مقاومت 
و ايســتادگی بابصيــرت آحــاد مردم اســت كه 
هوشــمندانه جريانات ضد انقلاب و نظام را رصد و 
مخلصانه در جهت حفظ منافع كشــور ايستادگی

می كنند.
حجت الاسلام و المسلمين معزی در بخش بعدی 
ســخنان خود با تكيه بر لزوم بيداری بيش از پيش 
ملت ايران در شــرايط كنونی جامعــه، به مقاومت 
و ايســتادگی مردم در سخت ترين شــرايط اوايل 
انقلاب اشــاره و خاطرنشــان كرد: تاريخ شاهد از 
خودگذشتگی ها و فداكاری های ملت هميشه آماده 
اين كشــور در مقابله با توطXه های تكراری دشمن 
و اســتكبار اســت كه تحمل كمبــود امكانات و 

شــرايط مطلوب زندگی در ابتدای پيروزی انقلاب 
اسلامی بر ر�يم شاهنشــاهی و حاميان مستبد آن 
و همچنين حضور در جبهه هــای جنگ تحميلی 
خود شــاهد اين مدعاســت. نماينده رهبر انقلاب 
در هلال احمــر در ادامه به تPكيد قــرآن كريم به 
ايســتادگی و مقاومت و همچنين تقوا در برابر مكر 
و حيله اشــاره كرد و گفت: بر همين اساس، تنها با 
اتحاد و ايســتادگی می توان در برابر گزند دشمنان 
در امان بود. وی در پايان ضمن گراميداشت يوم ا× 
� دی ابراز اميــدواری كرد تا با يــاری پروردگار و 
رهبــری داهيانه مقام معظم رهبــری و همچنين 
ايســتادگی بر پايه تقوای الهــی در جامعه بتوان 
اين ســرزمين را از هرگونه گزندی در امان داشت 

و الگويی برای جهانيان بود.

ورز� dسیاس
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گریم5 ا�uاسات ماmراÕ دن^اله دار تجم ات
aرونده ای برای زنانی که با qهره مردانه وارد ورزشگاه ها می شوند گروهی از مردم در تهران و برخی از شهرهای ایران

برای qندمین روز متوالی  تجم ات  ا�ترا�ی برگ�ار کردند

:�  نای\ رئیس سابª زنان فدراسیون فوت^ال در گفت وگو با �شهروند
آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها در گروی ر�ایت قانون است

  وزیر ک�ور: اگر مردم قصد تجم� دارند درخواست بدهند
نیروی انت�امی و قوه ق�ائیه مدیریت کنند تا تجم ات ت^دیل به مسPله  ن�ود
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روایتی از نمای�گاه بین الم¸¸ی کتاب تهران که هر بار درجایی برگ�ار می شود

  مدیر�امل شهر آفتاب: آمادگی داشتیم نمای�گاه را برگ�ار کنیم           سzنگوی شورای سیاست گذاری نمای�گاه کتاب: باید زیرساخت ها و نیازها تامین شود
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dوگوسیاس dگف

در تهران و سراسر ک�ور
برگ�ار شد

 هنگامه امیدی که aس از 18 سال به 
ایران بازگ�ته از i^ت ورز� باراوسل 
طرs جم� آوری زباله و حمایت از قوی 

ایرانی در مقابل شکار می گوید

برگ�اری مراسم 
گرامیداشت � دی

در ایران

هجرت
به قصد شکوفایی
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همه از شهرستانیم 
و به شهرستان 
بازمی گردیم!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

همه از شهرستانیم 
و به شهرستان 
بازمی گردیم!

رئیس سازمان زندان ها: هنوز هم در برخی زندان ها کف خواب داریم

    بچه: بابا، می شه ما هم بریم زندان؟

    کارتن خواب: جا دارید ما هم بیایی5م کف خوابی!

    گورخواب: ما سه تا رو کجا می برید؟ 

    مفسد اقتصادی: ما که خرجی براتون نداریم و از رستوران غذا می گیریم!

    سلامتی یه تن: زندونیِ کف خوابِ وطن!

#لطفا_مازاد_برظرفیت_زندانی_نکنید! #شهرونگ

    نوه  نیوتن: آلودگی از بین نمی رود از شهری به شهر دیگر منتقل می شود!

    شمال: اصلا  فکر کن من نیستم، کجا می خوای بری حالا؟!

    گر از این کویرِ آلودگی به سلامتی گذشتی به آسمان آبی به باران برسان سلام ما را!

#تا_ابد_مهاجر #آسمون_همه_جا_یه جور_آلوده_است #شهرونگ

فلكه اول

جمال رحمتی|   کارتونیست | 

كوچه اول

موج مهاجرت از تهران آغاز شد
تزريقات

استیك سیاسی با سس قارچ!

احمد                رضا  کاظمی
طنزنویس
1368a.r.k@Gmail.com

ك سیاسی با سس قارچ!یك سیاسی با سس قارچ!یك سیاسی با سس قارچ! یاستیاست

احمد

@Gmail.com

قطعا براي شــما هم پيش اومده كه 

رفته باشــيد توي يه مغازه براي خريد 

يه جنــس خاص بعد صاحــب مغازه 

وقتي مي بينه اون كالاي دلخواه شمارو 

نداره يهو تبديل ميشــه به دلســوز و 

خيرخواهتون و شروع مي كنه به انتقاد 

از چيزي كه قصد خريدشــو دارين و 

از اون طــرف هم هــی از نمونه اي كه 

خودش توي مغازه داره تعريف مي كنه! 

مثلا بريد بــازار موبايل و از نمايندگي 

گوشي سامسونگ اشــتباهي سوال 

كنيد كه قيمت آيفون ايكس چنده؟! 

اونجاســت كه با اين جــواب روبه رو 

مي شــين: »قيمت نــدارم ولي بهتم 

توصيه نمي كنم آيفون بگيري! از منم 

نمي خــواي بخري نخر ولي گوشــي 

اندرويدي بگير و الكي پول واسه مارك 

نده! واسه خودت می گم خدايی.« البته 

برعكسشم هست، طرف اگه نمايندگي 

آيفون داشته باشه فقط انگ سرطانزايي 

و ايدزي بودن به گوشــي هاي رقيب 

نمي زنه! محيط لباس فروشــي و بازار 

پوشاك هم دقيقا به همين شكله، يعني 

مي ري مي گي آقا من يه پيرهن مشكي 

مي خوام، طرف يه نگاهی توی قفسه 

لباساش می كنه و بعد مي گه »مشكيشو 

ندارم! ولي چرا مشــكي، شما پوستت 

تيره ا ست بايد رنگ روشن بپوشي! بيا 

اين پيرهن صورتی كمرنگ رو يه تن 

بزن!« اونجا شما هر چقدم توضيح بدي 

كه آقاي محترم من مشكي لازم دارم! 

قراره برم مراسم ختم مادربزرگ دوستم 

اما اون همچنان اصرار مي كنه كه »رنگ 

امســال صورتيه و براي مراســم هاي 

ختمم همه ميان صورتي تيره مي برن! 

اصلا اون مرحوم هم صورتی كمرنگ رو 

بيشتر دوست داشت.« حالا اين كه آقای 

فروشنده ســلايق مادربزرگ مرحومِ 

دوستتون رو از كجا می دونسته، بماند! 

الان توي فســت فودها هم دقيقا اين 

فرمول اجرا مي شه، يعنی اگه شما بری 

پای صندوق و غذايی رو سفارش بدی 

كه اونا اون غذارو نداشته باشن يا تموم 

كرده باشنش، بهتون توصيه مي كنن 

اون يكي غذاشــونو كــه از قضا فقط 

همونو الان دارن، امتحان كنيد چون 

خيلی خوشمزه تره! مثلا من يه بار رفتم 

پيتزافروشي ســر كوچه مون پيتزاي 

رست بيف بگيرم، طرف گوشت تموم 

كرده بود گفت »اه! احمق! چقد گوشت 

قرمز مي خوري؟ نقرس مي گيري  ها!« 

بعد بدون اين كه به مــن بگه و باهام 

هماهنگ كنه و نظرم رو بپرسه، رفت 

اون پشت يه پيتزاي سبزيجات گذاشت 

توي فر! حالا حكايت بعضي از مطالبات 

و انتقادهايي كه به دولتم ميشه همينه. 

البته من شــخصا به رويكرد سياسي 

- اقتصادي دولت خيلــي انتقاد دارم، 

انتقاد هم زياد كردم و براشــون صدها 

طنز معتبر و فوتواستيريپ های غيرقابل 

انكار دارم، امــا خب تعجب مي كنم از 

كسايي كه الان يهويي وضع معيشت ما 

براشون مهم شده! 8 سال آزگار، كشور 

تبديل به رستوراني شده بود كه فقط 

توش »اشكنه« سرو مي كردن و شما 

توش هر چي كه ســفارش مي دادي 

محكوم بودي به خوردن همون اشكنه 

ولي الان يهو مطالبات همه دوستان از 

اشكنه 1500 تومني تبديل به استيك 

مخصــوص 350 گرمــي مخصوص 

سرآشپز با ســس قارچ ويژه شده كه 

توي بدترين رستوران هم حداقل 45 

هزارتومن قيمتشه! خدايي اين وضعيت 

فقط يه شهاب حسيني مي خواد كه بگه 

»معده  ما اون زمان معده  توله سگ بودن 

الان معده  آدميزاد شده ديگه؟« بعدم 

پيشونيش رو بكوبه توي در و بره داخل 
افق محو شه!

مركز مشاوره

جابرحسین زاده
طنزنویس

اولين عقرب خانهمان را يك شب بعد از شام 

كشــتم. زير ميز ناهارخوری دمش را خيلی ناز 

گذاشــته بود روی كولش و اصلا حواسش نبود 

توی طبقه پنجم يك آپارتمان در تهران است 

و نه يكــی از بيابان های مركزی ايــران. من و 

همسرم نشسته بوديم روبه روی تلويزيون و مثل 

هرشب داشتيم وقت می كشــتيم تا يك شب 

ديگر هم تمام شــود و برود بچسبد به فردا و باز 

برويم سركار و چند ساعتی همديگر را نبينيم. 

پسر چهارساله ام دراز كشــيده بود روی زمين 

و داشــت با يك نفر زير ميز ناهارخوری حرف 

میزد. زنم با آرنج كوبيــد توی پهلوم كه ببين 

بچه مان خل شــده، همه اش تقصير توست كه 

بچه را مثل خودت رويايی و خل و ماليخوليايی 

بار آورده ای. ببين، دارد با دوست خيالی اش زير 

ميز حرف می زند. خاك برســرت كه ديوانگی 

ارثی ات را منتقل كردی به طفل معصوم. خاك 

بر ســر من كه همان ماه اول ازت جدا نشــدم. 

خاك بر ســر اين زندگی كه حاصلش شده اين 

بچه نيمه ديوانه. زنم همان طور كه ميخِ صفحه 

تلويزيون بود، آن قدر خاك بر سر من و خودش 

ريخت تا بلند شــدم رفتم كنار بچه نشســتم 

ببينم چــه غلطی دارد میكنــد كه ديدم يك 

عقرب زردرنگ مثل ماشــينهای اسباب بازی 

درجا چرخيد و زل زد توی چشــمهام. پاهای 

بچه را گرفتم و آهسته كشيدمش بيرون و با لگد 

راهی اش كردم سمت اتاق خواب. بعد كفشم را 

از دم در برداشتم و تا عقرب بخواهد به خودش 

بجنبد و اقتضائات مريض گونه طبيعی اش را به 

رخم بكشد خم شدم و چندبار محكم كوبيدم 

توی سرش. داشــتم از زير ميز می آمدم بيرون 

كه اولين ضربه دمپايی همسر خورد توی سرم: 

»چه مرگته بچه رو می زنی،  ها؟« بعد دومی را 

محكم تر كوبيد: »باز توَهم زدی كفش كثافتت 

رو گرفتی دســتت می چرخی توی خونه؟« از 

زير سومی جا خالی دادم و گفتم: »قمر! عقرب 

كشــتم. ببين. اوناهاش. كشــتمش، پاهاش 

داره تكون میخوره هنــوز« قمر دمپايی اش را 

انداخت زمين و غرغركنان رفت سراغ پسرمان 

كــه تكيه داده بــه چهارچــوب درِ اتاق خواب 

داشــت گريه می كرد: »تو چه مرگته داری عر 

می زنی؟ يــه لگد خوردی ديگــه كره خر!« آن 

شب درست نتوانســتم بخوابم و تا صبح، هفت 

هشت تا عقرب ديگر هم كشتم. همه جای خانه 

می لوليدند. توی دستشويی، روی درِ يخچال، 

روی پردههای پذيرايی. صبح با صدای جيغ زنم 

از خواب پريدم. جيغش خيلی زود تبديل شد به 

گريه: »خسته ام كردی مرتيكه ديوونه. خاك بر 

سر من كه دارم توی اين سگ دونی با تو زندگی 

میكنم« جســد عقرب ها را پشت سر هم مثل 

سينیهای فلزی غذاخوری كه دانشجوها هفته 

به هفته می چينند توی حياط دانشگاه، رديف 

كرده بــودم از دم در اتاق خواب تا آشــپزخانه. 

می خواستم زنم قدر قهرمان زندگی اش را بداند 

كه تا نزديك صبح چشم روی چشم نگذاشته و 

برای حفظ امنيت خانوادهاش مشغول بوده به 

عمليات مرگ آفرينِ عقرب كشی.

يك هفته بعد، آن طور كه اين روزها مد شده، 

قاضیِ دادگاه خانواده فرستادمان پيش مشاور 

بلكه از طلاق منصرف بشــويم. وقتی نشستيم 

جلوی مشــاور، زنم حرفهای تــوی دادگاه را 

تكرار كرد و با وقاحت برگشــت گفت: »اين آقا 

عقل درست و حســابی نداره. ديگه نمی تونم 

تحملش كنم. خونهمون پر از سوســك شده و 

آقا دمپايی و كفش به دســت میچرخه توی 

خونه و میزنه توی ســر سوسكها و ميگه اين 

همه عقرب از كجا اومدن؟ توهــمِ عقرب زده. 

بچه مــون رو هم ديوونه كــرده، منم دارم خل 

ميشم از دســتش. طلاق می خوام طلاق. بچه 

و مهريه و نفقه هــم نمی خوام. فقط بذاريد من 

برم« ديگر داشت شورش را درمیآورد. گفتم: 

»قمر، بعد از اين همه  ســال زندگی مشترك 

بايد آبــروی منو ببری جلوی ايــن مرتيكه؟« 

مشــاور تك سرفهای كرد و ســرش را خم كرد 

توی كاغــذ و چيزهايی نوشــت. يك ماه بعد از 

همسرم جدا شــدم و حالا هم به جای نشستن 

پای برنامه هــای بی مزه تلويزيون، هرشــب با 

پســرم دراز می كشــيم زير ميز ناهارخوری. 

میكشمشان.  او بــا عقرب هــا حــرف می زنــد و مــن هم 

| داود نجفی| عموم زنگ زد و گفت: »به ما چه ربطی داره كه تو 

رفتی رستوران غذاخوردی؟« گفتم: »چی شده عمو؟« گفت: »از 

صبح از بس عكسای غذاتو تو اينستا لايك كردم دستم كبابی 

شده، خجالت بكش پسر اينستا كه جای دلقك بازی نيست« از 

حرف عمو متنبه شــدم و ديگه عكس غذا توی اينستاگرام نگذاشتم. چند روز 

بعد باز زنگ زد و گفت: »عكس های كوه رفتن و ورزش كردن تو ربطی به بقيه 

نداره، چرا ما بايد اونا رو ببينيم؟« دوباره تغيير رويه دادم. چند روز بعد باز زنگ زد و 

گفت: »خرس گنده، آخه ما چرا بايد عكس های محبت تو به زن و بچه ت رو توی 

اينستا لايك كنيم؟ خجالت بكش ديگه« از دست عمو اكانتم را كلا حذف كردم. 

باز دوباره عمو زنگ زد و گفت: »شــما نسل جوون چرا اينطورين؟ نميشه يكم 

نصيحتتون كرد، من نگفتم اكانتتو حذف كنی كه، فقط گفتم چيزی داخلش 

نذاری« الان يك صفحه جديد ساختم و فقط می رم عكس های پسرعموهام را 
لايك می كنم.

| شهاب نبوی| يك جفــت دمپايی پاره داشتم كه معمولا برای 

خر دمپايی و كارت بازی توی كوچه از آنها استفاده می كردم، اما 

آن روز كه نان خشــكی جوجه  رنگی ها را آورد، قيد كارت بازی و 

خر دمپايی را زدم و دمپايی ها را با آن دوتا جوجه ماشــينی عوض  

كردم. يكی ســبز پررنگ و آن يكی قرمز. حالا نمی دانم جوجه خيلی ارزان بود 

يا دمپايی پلاســتيكی خيلی گران. ديگر زياد كوچه نمی رفتم. ســاعت ها توی 

خانه با جوجه هايم بازی می كردم. خيلی هم كه حوصله ام سر می رفت، كارهای 

جديدی با آنها می كردم؛ مثلا برای شــان لقمه های خيلــی كوچك نان و پنير 

و كــره می گرفتم و فرو می كردم توی دهن شــان. لگن را پــر از آب می كردم و 

می انداختم شان توی لگن تا شنا ياد بگيرند. جايی كه قرار بود در آينده از آن جا 

تخم بگذارند را معاينه می كردم. ســعی می كردم كاری كنــم كه با هم ازدواج 

كنند... ديگر همه زندگی من اين دوتا شــده بودند. يك روز بابام گفت: »پسرم 

اين جوجه ماشــينی رنگيا خيلی زيقی اند. زياد زنده نمی مونند. الكی بهشــون 

دل نبند.« راســتش از همان بچگی علاقه ای نداشــتم كه بنشينم يك گوشه و 

انتظار آمدن فاجعه را بكشم. البته آن زمان به اين خوبی جمله بندی نمی كردم 

و معمولا مثل گاو شــاخدار به فاجعه حمله می كردم. آن شب خيلی فكر كردم. 

صبحش بابا سر كار بود و مامان رفته بود بقالی. رفتم از توی كارتن درآوردم شان. 

بوسه شان كردم. با خونســردی تمام جوجه قرمز را گذاشتم زير پايم و يك فشار 

كوچك دادم، ريقش در آمد. مُرد. بعد جوجــه دوم، ريق او را هم درآوردم. حالا 

كه قرار بود بروند و روز رفتن را هم آنها تعييــن بكنند، بهتر بود وقتی بروند كه 

من تشخيص می دادم. مامان كه آمد با تعجب گفت: »چرا اينا اين جوری شدند؟« 

گفتم: »يهو افتادند و مردند.« بردم شان توی خرابه پشت خانه. قبری برای شان 

كندم و با احترام به خاك سپردم شــان. دوتا چوب بســتنی هم بالای سرشان 

گذاشتم. بعدها وقتی شــنيدم، خيلی از جوجه رنگی ها بزرگ و برای خودشان 

خانم يا آقايی شده اند، نابود شدم. خلاصه كه شما به استقبال فاجعه نرويد، صبر 

كنيد اگر صلاح ديد، خودش شما را در آغوش می كشد.
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سال 1387

نماینده ره^ر م �م انقلاب در هلال احمر یادآوری کرد: 
�رورت بازyوانی ای�تادگی مرد¹ در طوµ پیروزÕ انقÔب اسÔمی, نیاز امروز mام ه است 

  بی� از هر زمان به مرور ص^ر و aایداری مردم در شرای� مzت¸ف در جام ه نیاز است

در ن�ست گرامیداشت روز جهانی مهاجران
اختلا¥ برخورد قانون با زنان و مردان مهاجر بررسی شد

    صفvه    صفvه

  ط^ª آمارهای سازمان جهانی مهاجرت
ی® می¸یون و1�3 ه�ار ایرانی خارج از ک�ور زندگی می کنند
زندگی می کنند درحالی که در ایران �می¸یون و��7ه�ار مهاجر

  ط^ª آمارهای سازمان جهانی مهاجرت  ط^ª آمارهای سازمان جهانی مهاجرت

�ت^ ی� �خونی

ا»ت�اد

انتقال aره�ینه آب خ�ر به استان 
کویری برای ک�ت خرب�ه و هندوانه 

  دهمین و یازدهمین هواaیما از فهرست
��� فروندی سفار� برجامی تvویل شد

ترا�دM Õب سمنان 

ترمیم صن ت هوایی

   صفvه های � و 5

  سالانه ��1 می¸یون متر مک \ آب صر¥ 
ک�ت خرب�ه و هندوانه در استانی می شود

که  �18 می¸یون متر مک \ آب کم دارد

§رÅنگ و Åنر

رو در رو با فریدون جیرانی
به بهانه فی¸م خفگی 

در �� سالگی باید 
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زهرا ج فرزاده� ش//هروند| اردوگاه، ورودی شهر 
را قُرقُ كــرده: »برادرم تخت می خواهد، زخم بســتر 
گرفته.« پهنه اردوگاه، سفيد است: »شما خودت بگو، 
يك آدمی كــه نمی تواند راه برود، چطــور زير چادر و 
كانكس زندگی كند.« چند 10 چادرسفيد و چند 10 
كانكس سفيد، شانه به شانه هم نشســته اند برِ جاده: 
»می گويند برو ارتوپد، می دانی از اين جا تا بيمارستان 
ســرپل {هاب چقدر راه اســت؟« صدای شُرشُر آب از 
يكی از كانكس هــا می آيد: »يــك آدم معلول چطور 
اين همه راه برود تا دستشويی؟ يك آدم معلول چطور 
از اين دستشويی ها استفاده كند؟« جلوی كانكس هايی 
كه سرويس بهداشتی است، مردم ايستاده اند به انتظار: 
»اين كانكس ها را بهزيســتی نداده، خي6ران داده اند.« 
روی بعضی از كانكس ها مُهر قرمزی خورده: »بهزيستی 

اصفهان.« و روی بعضی ديگــر: »اهدايی از طرف مردم 
اصفهان«. بهزيستی كرمانشاه هم ادعايی برای خريدن 
اين كانكس ها ندارد: »ما از خي6ران خواســتيم كه برای 
مددجويان ما كانكس تهيه كنند. آنهــا كانكس ها را 
آوردند و ما كارهای پشــتيبانی را انجام داديم.« اميد 
قادری، مدير اداره بهزيســتی كرمانشاه، 30روز پس از 
زلزله كرمانشاه اينها را به »شهروند« گفته بود: »تاكنون 
بودجه ای برای خريد كانكس در بهزيستی در نظر گرفته 
نشده. با اين حال خي6ران تا همين يكی دوهفته پيش، 
1�0 كانكس را به مددجوهای بهزيســتی كرمانشاه 
تحويل داده بودند.« اردوگاه شــبيه يك شهرك است؛ 
شهركی كه با چادرهای سفيد، شبيه مُرده ای كفن پوش 
است. كانكس ها برِ جاده اند و از رديف دوم، چادرها شروع 

می شوند...

ش//هروند| رئيس اور�انس اجتماعی كشــور 
از حضــور و فعاليت �10 روانشــناس و مددكار 
اجتماعی در مناطق زلزله زده كرمانشاه خبر داد. 
اســد بيگی با اشــاره به گفته های رئيس سازمان 
بهزيستی استان كرمانشاه و كارشناسان اور�انس 
اجتماعی درباره وجود افكار خودكشی در �� نفر 
پس از زلزله اخير كرمانشــاه و نيــاز به مداخلات 
روانی و اجتماعی، به ايســنا گفت: »پس از وقوع 
زلزله كرمانشــاه 53 تيم روانشناسی، مددكاری 
اور�انس اجتماعی و تيم محب بــه منطقه اعزام 
شــدند كه 4��0 نفــر را مورد غربالگــری قرار 
دادند. در اين غربالگری مشــخص شد كه ��58 
نفر نيازمند مداخلات روانی و اجتماعی هســتند 
و در مجمــوع �10 نفــر روانشــناس و مددكار 

اجتماعی در مناطق زلزلــه زده حضور يافتند.« 
او با اشــاره به تجربه نادرســت زلزله بم و حضور 
بدون هماهنگی روانشناسان دستگاه های مختلف 
در چادرهای مردم  كه باعh ناراحتی شــان شده 
بود، ادامه داد:»اين تجربه باعh شــد تا در زلزله 
كرمانشاه مشــاوران و روانشناســان بهزيستی، 
وزارت بهداشت و... ائتلاف تشكيل دهند و بر اين 
اساس همه اين افراد با هماهنگی بين دستگاهی 
به مردم مراجعه كــرده و از حضور ســرخود در 
محل خــودداری می كردند.« رئيــس اور�انس 
اجتماعی كشــور در ادامه با اشاره به اينكه حضور 
روانشناســان، مددكاران اجتماعــی و اور�انس 
اجتماعی در مناطق زلزله همچنان ادامه خواهد 
داشــت، توضيح داد: »افرادی كه در حال حاضر 

به اين مناطق اعزام می شــوند بيشتر از شهرهای 
ديگر كرمانشــاه و ســاير شهرســتان ها هستند. 
هماهنگی اين گروه ها با معاونت مشــاوره مركز 
پيشگيری سازمان بهزيســتی كشور و بهزيستی 
استان كرمانشاه است.« اسدبيگی با رد ادعاهايی 
مبنی بــر افزايــش نگران كننده خودكشــی در 
مناطق زلزله زده گفت: »اســتان كرمانشاه پس از 
استان ايلام از نظر اقدام به خودكشی در رتبه دوم 
كشور است و تا پيش از زلزله نيز به طور ميانگين 
در اين اســتان هر ماه يك نفر بر اثر خودكشــی 
جان خــود را از دســت می داد كه پــس از زلزله 
و در اين مــدت 45 روز تنها 3 مورد خودكشــی 
منجر به فوت گزارش شده است و افزايش نگران

كننده ندارد.«

رئیس اور�انس اجتما�ی ک�ور خ^ر داد:
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